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شهید مزاری؛ عدالت اجتماعی و 
حقوق شهروندی

محمد علی جعفری  

چکیده
در ایـن نوشـتار، عدالت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی از دیـدگاه شـهید وحـدت ملـی مـورد تحلیل قرار گرفته اسـت. شـهید مزاری 
مبتکر عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در افغانستان بود و بر این ایدۀ خود باور و اعتقاد راسخ داشت وآن را به طورجدی به معنای 
کـرد تـا آخریـن لحظـات حیاتـش پـای آن ایسـتاد. عدالـت اجتماعـی و حقـوق  کلمـه بیـن اقـوام و مذاهـب افغانسـتان پیگیـری  واقعـی 
کـه تمـام اقـوام کشـور در تصمیم گیری هـای کلان  شـهروندی بـا اسـتناد بـه سـخنان شـهید مـزاری در افغانسـتان وقـت بـه وجـود می آیـد 
حکومتـی و سرنوشت سـاز مشـارکت داشـته باشـند. رعایـت حقـوق شـهروندی و عدالت اجتماعی سـبب ثبات، صلـح، آرامـش و دوام 

حکومت ها می شود. 
در این مقاله به برخی از حقوق شهروندی پرداخته شده است:

1. حق مشارکت سیاسی؛ 
2. حق تأمین رفاه و توزیع عادلانۀ خدمات توسط دولت؛ 

3. حق امنیت.
کلید واژه  ها: عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، رفاه، امنیت، اقوام، افغانستان، شهید مزاری، مشارکت
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مقدمه
عدالـت  رعایـت  کشـور،  یـک  در  پایـدار  و  دائـم  ثبـات  بـرای 
کشـور در  اجتماعـی و حقـوق شـهروندی تمـام اقـوام سـاکن آن 
سـاختار سیاسـی و اداری کشـور ضروری اسـت. وجود عدالت 
باعـث  سیاسـی  امـور  در  شـهروندی  حقـوق  و  اجتماعـی 
همبسـتگی بین اقوام و سـبب دفاع از تمامیت ارضی آن کشـور 

به حساب می آید. 
از دیدگاه شهید مزاری رعایت عدالت اجتماعی و حقوق  
ملـی  وحـدت  روی  کـه  کسـانی  می کنـد  اقتضـا  شـهروندی 
افغانسـتان فکـر می کنـد بایـد بـا واقعیـت عینـی جامعـه برخـورد 
بکنـد و تمـام جریانـات سیاسـی و اقـوام و ملیت هـا را در نظـر 
رعایـت  و  اجتماعـی  عدالـت   )31  :2009 )ضیایـی،  بگیـرد.« 
کشـور نفـی انحصـار قـدرت و  حقـوق شـهروندی همـه اقـوام در 
برتری قوم بر قوم دیگر، برادری و برابری اقوام کشور است. شهید 
مزاری می گوید: »ما حقوق همۀ اقوام و ملیت ها را می خواهیم. 
حقـوق ملیت هـا بـه معنـای برابـری و بـرادری اقـوام و ملیت هـا 
اسـت« )همـان، 31(. نمی تـوان دربـارۀ وضعیـت سیاســی یـک 
کشـور سخن گفت، ولی عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی 
تمام اقوام و مذاهب را به اندازۀ حضور فیزیکی و جمعیتی شان 
در ادارۀ آن کشور نادیـده گرفت. اگر عدالت اجتماعی و حقوق 
شـهروندی اقـوام کشـور در امـور سیاسـی و تصمیم گیـری در نظـر 
گرفتـه نشـوند، هیـچ وقـت اقـوام سـاکن آن کشـور تعلـق خاطـر و 

دلبستگی به آن را نخواهند داشت. 
بـرای رسـیدن بـه دموکراسـی ، عدالـت اجتماعـی و حقـوق 
شـهروندی همۀ اقوام در سـاختار سیاسـی قدرت لازم و ضروری 
است تا زمینۀ همگرایی و وحدت ملی در قالب ملت واحد به 
قوام مثل افغانسـتان  وجـود آیـد. وحدت ملی در کشـوری کثیرالا
حقـوق  و  اجتماعـی  عدالـت  کـه  می کنـد  پیـدا  تحقـق  وقتـی 
شـهروندی همۀ اقوام در آن لحاظ شـود و در ادارۀ سیاسـی کشـور 
مشارکت داشته باشند. شهید مزاری از طراحان اصلی عدالت 
اجتماعـی و حقـوق شـهروندی اقـوام در قـدرت و ادارۀ سیاسـی 
کشـور بـود. شـهید مزاری طی مصاحبـه ای می گویـد: »ما حقوق 
همۀ مردم افغانسـتان را طبق نفوس و به تناسـب حضورشـان در 
تناسـب  بـه  ملیتـی  هـر  می خواهیـم...   جهـادی  صحنه  هـای 

کشـور در سرنوشـت  ایـن  واقعیـت وجـودی و حضـور خـود در 
سیاسی خود سهم داشته باشند« )غفاری، 1379: 45(.

در ایـن مقالـه روی دو موضـوع بسـیار حیاتـی و مهـم، یعنـی 
عدالـت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی از دیـدگاه شـهید مزاری 

بحث می شود:

1. عدالت اجتماعی 
تعریف آن به نحو اختصار: عدالت اجتماعی به معنای رعایت 
اجتمـاع  سـاحت  در  شایسـتگی ها  و  اسـتحقاق ها  تناسـب، 
اسـت. عدالـت اجتماعـی مبتنـی بـر احـوال و افعـال اعضـای 
جامعـه اسـت و جایـگاه هرکـس بنابـر اسـتحقاق و اسـتعداد او 

تعیین می شود« )بیات، 1386: 376(.
گفـت شـهید مـزاری معمـار عدالـت  بـه جرئـت می تـوان 
اجتماعی در کشـور افغانسـتان بود. شـهید مزاری برای اولین بار 
مقوله های جدیدی چون عدالت اجتماعی، برابری اجتماعی 
و سیاسی را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. بدون تردید یکی از 
نیازهـای  از مهم تریـن  یکـی  و  اساسـی ترین حقـوق شـهروندی 
عدالـت  و  اسـت  اجتماعـی  عدالـت  از  برخـورداری  انسـان، 
اجتماعـی یکـی از مهم تریـن اصل هـای نظـام مردم سـالاری بـه 

شمار می رود.
شـهید مـزاری بـرای تحقـق عدالـت اجتماعـی تـا آخریـن 
لحظات حیات پربار خود لحظه ای از تلاش در تحقق عدالت 
یـغ نکـرد. ایشـان عدالـت اجتماعـی را بـرای تمـام  اجتماعـی در
اقـوام کشـور می خواسـت و بـرای تشـکیل یـک حکومـت فراگیر، 
عدالـت اجتماعـی را ضـروری می دانسـت. در این باره می گوید: 
»هدف ما تشکیل حکومت اسلامی، مردمی فراگیر و مبتنی بر 
عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان اسـت... خواسـت مـا تأمیـن 
اسـت«  افغانسـتان  مـردم  میـان  بـرادری  و  برابـری  عدالـت، 

)ضیایی، 32(. 
شـهید مـزاری معتقد بود تا زمانی کـه عدالت اجتماعی در 
جامعـۀ افغانسـتان تأمیـن نشـود، رسـیدن بـه وفـاق ملـی و اتحـاد 
امـکان  نـدارد. شـهید وحدت ملی، تأمیـن عدالت اجتماعی را 
زیربنای رسـیدن به یک ملت واحد می دانسـت و از آن هم دفاع 
»حـزب  کـرد:  عـلام  روشـن  و  شـفاف  طـور  بـه  بارهـا  و  می کـرد 
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وحـدت از هـر طرحـی که منجـر به عدالت اجتماعـی در جامعۀ 
کنـد،  اعـاده  را  و حقـوق ملیت هـای محـروم  افغانسـتان شـود 

استقبال می کند« )منشور برادری، 1379: 374 (. 
در اندیشۀ شهید مزاری عدالت اجتماعی تنها برای مردم 

هزاره نبود؛ بلکه برای همۀ اقوام کشور بود.
چنان کـه  محمداشـرف غنـی رئیس جمهوری افغانسـتان 
از  همـه  بـرای  عدالـت  اجتماعـی،  عدالـت  »تأمیـن  می گویـد: 
مـی رود«  شـمار  بـه  مـزاری  شـهید  اندیشـه های  اساسـی ترین 

)سخرانی رییس جمهور به مناسبت سالگرد شهید مزاری(. 
کـه  بـرای تأمیـن عدالـت اجتماعـی بـر نظامـی نیـاز اسـت 
برخاسـته از ارادۀ عمـوم مـردم اعـم از مـرد و زن باشـد و ارادۀ همـۀ 

اقوام کشور را تمثیل کند.
کشـور یـک اصـل  شـهید مـزاری عدالـت اجتماعـی را در 
کـه عدالـت اجتماعـی بـه  می دانسـت و بـاور داشـت تـا زمانـی 
وجـود نیایـد و تمامـی شـهروندان کشـور از حقـوق مسـاوی و برابـر 
برخـوردار نشـوند، نـزاع هـا، مشـکلات سیاسـی و اجتماعـی در 

افغانستان حل نخواهد شد.
شـهید مزاری عدالت اجتماعی را نه به عنوان یک هدف 
یابـی و سـنجش پندارهـا و  بلکـه بـه عنـوان یـک معیـار بـرای ارز
گفتارهـا دنبـال می کـرد. ایشـان معتقـد بودکـه تعییـن واحدهـای 
اداری گذشتۀ افغانستان ظالمانه و برخلاف عدالت اجتماعی 
بایـد  می گفـت  ایـن رو،  از  اسـت؛  بـوده  شـهروندی  حقـوق  و 
بـه طـور عادلانـه و براسـاس جمعیـت تغییـر  واحدهـای اداری 

کند« ) ضیایی، 2009: 220(. 
 رسیدن به عدالت اجتماعی از دید شهید وحدت ملی به 
معنی حضور تمام اقوام ساکن کشور در تمام تصمیم گیری های 
مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از بین رفتن فاصله میان 
وعده های داده شده توسط دولت ها و کارهای انجام داده شده 

است.

2. حقوق شهروندی 
انســان در هــر جامعــه ای کــه زندگــی می کند به عنوان شــهروند آن 
کــه رعایــت آن توســط همنوعــان و  جامعــه دارای حقوقــی اســت 
و  الزامــی  امــری  جامعــه،  آن  بــر  حاکــم  حکومتــی  سیســتم 

انکارناپذیر است.
بـه مجموعـۀ  را می تـوان  کلـی حقـوق شـهروندی  بـه طـور 
قواعـد حاکـم بـر روابط اشـخاص در جامعۀ شـهری تعریف کرد. 
حقـوق شـهروندی جـزء حقـوق ذاتـی و فطـری انسـان ها اسـت. 
همچنیـن ایـن حقـوق غیرقابـل انتقـال و تجزیه ناپذیـر اسـت، به 

این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند.
نکته قابل توجه این اسـت که حقوق شـهروندی به افرادی 
باشـند.  داشـته  را  کشـور  یـک  »تابعیـت«  کـه  می یابـد  تعلـق 
همچنیـن بایـد افـزود کـه حقـوق شـهروندی، بـه اتباع یک کشـور 
فـارغ از رنـگ، قومیـت، نـژاد، دیـن و طبقه شـان تعلـق می یابـد. 
حقـوق شـهروندی وقتـی تحقـق پیـدا می کنـد که تمـام افـراد یک 
برخـوردار  و فرهنگـی  کلیـۀ حقـوق مدنـی، سیاسـی  از  جامعـه 
جامعـه  آن  اعضـای  عنـوان  بـه  نیـز  شـهروندان  و  باشـند 
مسـئولیت هایی را در راسـتای ادارۀ بهتـر و ایجـاد نظـم عهـده دار 
شـوند. بدیهـی اسـت شـناخت ایـن حقـوق متقابـل در ارتقـای 
حقوق شهروندی و ایجاد جامعۀ سالم مبتنی بر نظم و عدالت، 

نقش مؤثری دارد. 
حقـوق شـهروندی اقسـام متعـددی دارد کـه به بعضـی آنان 

اشاره می شود.

الف: حق مشارکت سیاسی شهروندان 

که تمـام مـردم و  مفهـوم مشـارکت سیاسـی بـه این معنی اسـت 
سیاست،  جامعـه،  امورکلـی  در  بایـد  کشور  آن  ساکن  اقوام 
حکومت و مدیریت نظام سیاسـی نقش مسـتقیم داشـته باشـند.
کــه در  بــه عبـارت دیگــر آن چــه مهــم اســت ایــن اســت 
مدیریـت و تصمیم گیری های اساسی و سرنوشت ساز جامعه و 
کشور در همه ابعـاد، اقوام و مردم بـه دور از تبعیض های قومی و 
مذهبی نقــش مؤثــر و حضــور فعــال و دخالـت مسـتقیم داشـته 
باشــند« )علی خانـی، 1377: 21(. حکومـت سـالم، جامـع و 
درسـت حکومتی است که تمام شهروندانش از اقوام و مذاهب 
به طور کل اقشـار مختلـف جامعه در آن مشـارکت مؤثر و حضـور 
فعـال در تصمیم گیری هـای سیاسـی داشـته باشـند، نسـبت به 

آن حکومت احساس تعلق کنند.
در  اقـوام  تمـام  مشـارکت  مـورد  در  ملـی  وحـدت  شـهید 
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سرنوشت سیاسی شان می گوید: »حزب وحدت اسلامی برای 
کشـور، سـهم مسـاوی در تصمیم گیری هـا  ملیت هـای محـروم 
می خواهـد؛ چـون انقـلاب اسـلامی مـال همه بوده اسـت و همۀ 
اقشـار مـردم در انقـلاب شـرکت داشـتند، در تصمیم گیـری هـم 

طبق نفوس شان شرکت داشته باشند« )ضیایی، 2009: 32(. 
رعایـت حـق مشـارکت مـردم در امـور سیاسـی کشـور نقـش 
اساسی در صلح،آرامش، استحکام و تـداوم حکومت آن کشور 
حـق  کـه  اسـت  حکومتـی  دوامـدار  و  مردمـی  حکومـت  دارد. 

مشارکت مردمش را در ساختار سیاسی در نظر گرفته باشد.
حـق  جملـه  از  شـهروندی  حقـوق  مـزاری  شـهید  نظـر  از 
مشـارکت در امـور مملکـت وقتـی تحقـق پیـدا می کنـد کـه همـۀ 
کلان  کشـور بـه انـدازۀ نفوس شـان در تصمیم گیری هـای  اقـوام 
سیاسـی حضـور و مشـارکت داشـته باشـند. شـهید مـزاری بـا 
صراحـت تمـام می گویـد: »اگـر حقـوق شـهروندی تمـام اقـوام و 
کشـور افغانسـتان تأمیـن نشـود، مشـکل  ملیت هـای مسـلمان 
افغانستان و اختلافات سیاسی حل نمی شود و تنها با تفاهم و 
کـرد«  کنونـی را مهـار  احتـرام بـه حقـوق یکدیگـر می تـوان بحـران 

)همان، 36(. 
مشـارکت دادن مـردم بـه معنـای بـه وجـود آوردن فضای باز 
سیاسی، مذهبی و آزادی عقیده و بیان است کـه جـزء عناصـر 
در  مـی رود.  شــمار  بـه  کشـور  یـک  سیاســی  توســعۀ  اصلــی 
سرنوشـت  در  مـردم  مشـارکت  حـق  از  اسـتفاده  افغانسـتان 
مشترک شان باعث ثبات آن می شود. مطالبۀ حقوق شهروندی 
مشروع از طرف یک قوم و مذهبی به منزلۀ دشمنی با سایر اقوام 
کـه  کشـور نیسـت و ایـن حـق طبیعـی مـردم اسـت  و یـا تجزیـۀ 
خواسـتار حقوق خویش و عدالت باشـند« )همان، 33(. حق 
طبیعی هر شهروند است که در مسائل سیاسی انتخاب کردن 
ملـی  وحـدت  شـهید  کنـد.  شـرکت  آزادانـه  شـدن  انتخـاب  و 
راه حـل مسـئلۀ افغانسـتان را انتخابـات آزاد می دانسـت کـه بایـد 
مرد و زن در انتخابات شـرکت داشـته باشـند و سرنوشت شـان را 

تعیین کنند« )همان، 32(. 
مشارکت دادن اقوام در حکومت های پیشــین افغانســتان 
گرفتـه  نظـر  در  قومـی  اقلیت هـای  حقـوق  و  نداشـت  وجـود 
گذاشـته  کنـار  کشـور  نمی شـدو از تصمیم گیری هـای سیاسـی 

شـده بودند و در میان قوم حاکم هم عدۀ بسـیار اندک، تصمیم 
گیرنـدۀ اصلـی در امـور حکومـت داری بودند. از بین اقوام سـاکن 
کـه از  کشـور بعـد از قـوم ازبـک محروم تریـن قـوم، هزاره هـا بودنـد 
کلـی محـروم بودنـد و  حقـوق سیاسـی شهروندی شـان بـه طـور 
گذشـته از مشــارکت آنــان در امـور حکومتــی و  حکومت هـای 
تصمیم گیری هـای سیاســی جلوگیـری می کردنـد. همزمـان بـا 
اخـراج نیروهـای شـوروی سـابق از افغانسـتان، آغـاز رایزنی هـا و 
تصمیم گیری هـا میـان گروه هـا و طرف هـای درگیـر برای تشـکیل 
دولت جدید و تعیین آیندۀ سیاسی کشور هزاره ها نیز در قالب 
حـزب وحـدت به رهبری شـهید مزاری گرد هـم آمدند تا در آیندۀ 

سیاسی کشور مشارکت داشته باشند.
بعد از پیـروزی مجاهدیـن انتظار می رفت که تبعیض قومی 
کشور در  اقوام ساکن در این  برود و همۀ  از بین  و مذهبی هم 
مسائل سیاسی و حکومت داری به اندازۀ حضور و نفوس شان 
مشارکت داشته باشند و یک حکومت فراگیر و با دوام که حقوق 

همۀ اقوام و مذاهب در آن رعایت شود به وجود بیاید.
از رهبـران مجاهدیـن تنهـا شـهید مزاری مشـارکت اقـوام در 
قـدرت سیاسـی را مطـرح کـرد و او تنهـا معمـار این ایده شـناخته 
و  شـهروندی  حقـوق  مـزاری  شـهید  کـه  چـون  اسـت؛  شـده 
مشـارکت سیاسـی را تنهـا بـه عنـوان یک شـعار و خواسـت کلی 
روشـنفکرانه مطـرح نکـرد؛ بلکـه او مشـارکت اقـوام را در مسـائل 
بـه  و  می دانسـت  بنیـادی  و  اساسـی  راه حلـی  یـک  سیاسـی 
در  جمعیت شـان  تناسـب  بـه  اقـوام  واقعـی  مشـارکت 
از  یکـی  در  داشـت.  ایمـان  سیاسـی  تصمیم گیری هـای 
سـخنرانی هایش می گویـد: »حـزب وحـدت بـرای  ملیت هـای 
کشـور سـهم مسـاوی در تصمیم گیری هـا می خواهـد«  محـروم 

)ضیایی، 2009: 33 و 232(.
و  مجاهدیـن  پیـروزی  اول  روزهـای  همـان  در  متأسـفانه   
تشـکیل حکومـت دو قـوم بـزرگ کشـور، ازبک هـا و هزاره هـا کنـار 
گذاشـته شـدند و حقوق شـان را از مشارکت سیاسی به طورکلی 
نادیـده گرفتنـد و درواقـع بـاز همــان رویـۀ حکومت های ســابق را 
ادامه دادند و از مشــارکت اقوام به خصوص شــیعیان و هزاره ها 
در حکومــت مجاهدیــن جلوگیـری کردنـد؛ ولـی در همـان زمـان 
شـهید مزاری از حقوق شـهروندی و مشـارکت عادلانۀ تمام اقوام 
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در ادارۀ کشـور سـخن می گفت: »هر ملیتی به تناسـب واقعیت 
وجودی و حضور خود در این کشـور در سرنوشـت سیاسـی خود 
سـهیم باشـد و ایـن مربـوط بـه یـک ملیـت خاصـی نیسـت. مـا 
کـه در جهـاد سـهم داشـتند  می خواهیـم همـۀ اقـوام همان گونـه 
بایـد در آینـدۀ ایـن مملکـت هـم سـهم داشـته باشـند« )همـان، 
33(. شهید مزاری مشارکت اقوام کشور را در ساختار سیاسی 
بـه فکـر  کـه دیگـران  کـردن  امـور سیاسـی در حـال مطـرح  در  و 
انحصـار قـدرت توسـط قـوم خـودش بـود هرکـه را مانـع انحصـار 
بـه  و  برمی آمدنـد  نابودی شـان  درصـدد  می دیدنـد  قدرت شـان 
مـزاری  شـهید  امـا  می زدنـد؛  دامـن  کشـور  اقـوام  بیـن  دشـمنی 
می گفت: »دشمنی ملیت ها در افغانستان فاجعۀ بزرگی است 
بـرادر  هـم  بـا  اقـوام  تمـام  مشـترک  خانـۀ  را  افغانسـتان  ایشـان  و 
می دانسـت و در ایـن خانـه همـه اقـوام سـاکن حـق دارنـد حـق 
کشـور بـرادری اسـت نـه  خواهـی و مشـارکت در امـور سیاسـی 
دشمنی« )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1374: 87(. 
عـدم توجـه قدرت طلبـان بـه توصیه هـای شـهید مـزاری سـبب 

شکست، ذلت و خواری خودشان نیز شد.
بعـد از آن کـه طالبـان قـدرت را درکابـل بـه دسـت گرفـت نـه 
تنها هزاره و شیعیان را در سیاست و حکومت مشارکت ندادند 
کـه تقریبـاً حـق حیـات و زندگـی را از آنـان سـلب کردنـد و تـا زمان 
سـقوط حکومت طالبان ایـن روش حق کشی ظالمانـه بـه شـدت 
کــه  تمــام اعمــال مــی شد. بعــد از ســقوط حکومــت طالبــان 
حقوق شهروندی و مشـارکت همۀ اقوام به خصوص شـیعیان و 
هزاره ها تـا حـدی فراهـم شـد؛ ولـی متأسفانه باز حق مشارکت به 
معنـای واقعـی برای مردم و قوم هـزاره در ادارات حکومتی لحاظ 
کـه در بیـرون داده شـده اسـت مشـارکت قـوم  نشـد و طبـق آمـار 
هـزاره در حکومـت و مناصـب دولتـی خیلـی کمتـر از حق شـان 
اسـت. در تمــام انتخابــات کـه تــا بـه حـال در افغانســتان برگــزار 
شده است، بالاتریـن میـزان مشـارکت و رأی را ایـن مردم داشـتند 
و  سرنوشت سـاز  نقشـی  افغانسـتان  شـیعیان  و  هـزاره  مـردم  و 
کلیدی را در انتخابات بازی کرده اند؛ اما بعد از اتمام انتخابات 
و  قــدرت  تقســیم  کشـور،  ادارۀ  از مشـارکت در  مـردم  ایـن  حـق 
گرفتـه بـه فراموشـی سـپرده می شـود و مثــل  سـهم گیــری نادیـده 
حکومت هـای ســابق، هزاره هـا از حـق طبیعی شـان نسـبت بـه 

تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز، اساسـی و سیاسی در 
ادارۀ کشـور محـروم و کنار گذاشـته شـده اند و بـه حق واقعی شـان 

نرسـیده اند.

ب: حق تأمین رفاه و توزیع خدمات بین 
شهروندان توسط نظام

ایـن حـق از حقـوق طبیعـی و بسـیار مهـم شـهروندان اسـت. در 
این کـه از دیـر زمـان از وظایـف حکومـت تأمیـن رفـاه بـه عبـارت 
یـع درسـت و عادلانـۀ خدمـات بـوده اسـت جـای هیـچ  دیگـر توز
شـکی نیسـت چنان که گفته شـده اسـت: »دولت برای زیسـتن 
بـه وجـود می آیـد و بـرای خـوب زیسـتن ادامـه می یابـد« )عالـم، 

 .)375 :1376
حداقل خدماتی که دولت و نظام سیاسی برای شهروندان 

کشور خود می توانند فراهـم کنند عبارت اسـت از:
1. بهبود بهداشت عمومی؛

2. گسترش آموزش و پرورش؛
3. تأمین امنیت اقتصادی، مالی، شغلی، بازار و سرمایه؛

راه هــا،  عمومــی  خدمــات  بــه  دادن  ســامان  و  تأمیـن   .4
ارتباطات و...

افغانسـتان،  یـخ  تار طـول  در  گفـت  می توان  جـرئت  »بـه 
حکومت های گذشـته حداقل سـطح زندگـی را برای شـیعیان و 
در  را  آمـوزش  تنها  نـه  نکـرده اند.  تأمین  کشـور  ایـن  هزاره های 
مناطـق شـیعه و هزاره نشـین گسـترش نـداده اند که تا سـال 330 1 
خورشیدی 1951میلادی در اکثر مناطق هزارستان دبسـتان و 
دبیرسـتان نبـود« )مقصودی، 1368: 50(. شهید مزاری از ظلم 
حکومت های گذشته به تلخی یاد می کند: »درگذشته مردم ما 
زمینه های  تمام  در  و  می برده  رنج  تاریخی  محرومیت  یک  از 
سیاسی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برآن ها ستم روا 
داشته شده است« )ضیایی، 2009: 220(. شـیعیان و هزاره ها از 
امنیت شـغلی و سـرمایه گذاری نیز برخوردار نبودند و از بهبود 
ممانعت  آنـان  برای  ارتباطی  راه های  سـاختن  و  بهداشـت 
می شـد، حتـی اجرای پروژۀ مهم شـاهراه کابـل- بامیـان- هـرات 
کشـور بود بـه خاطر عبـور آن از هزاره جات  کـه بـه نفـع اقتصاد 
متوقـف مانده بود؛ اما خوشبختانه در دورۀ حکومت وحدت 
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گام های ارزشمندی در جهت به ثمر رساندن پروژه های  ملی 
ملی از جمله سرک مهم شـاهراه کابـل- بامیـان- هـرات برداشته 

شده است و امید است به زودی به بهـره برداری برسـد.

ج: حق امنیت شهروندان

از حقـوق مسـلم بین المللـی  تأمیـن امنیـت در تمـام زمینه هـا 
شـهروندان توسـط حکومـت اسـت کـه باید شـهروندان در کشـور 
محل زندگی شـان امنیت مالی و جانی داشـته باشـند. در نظام 
کـه بایــد همـۀ آحـاد و اقشــار  سیاســی، امنیــت چتـری اســت 

جامعه از سـایۀ آن بهره منـد باشـند.
شـهید مـزاری در مـورد تأمیـن امنیـت شـهروندان می گویـد: 
در  احـزاب  و  اقـوام  همـۀ  کـه  می آیـد  وجـود  بـه  وقتـی  »امنیـت 
تشکیلات امنیتی حضور داشته باشند. اگر حوزه های امنیتی 
وزارت داخلـه، دفـاع و امنیـت از همـۀ اقـوام و احـزاب نباشـند 
دولـت   .)33  :2009 )ضیایـی،  نمی شـود«  تأمیـن  امنیـت 
در  کشـور  در  اقـوام سـاکن  دادن همـۀ  بـا مشـارکت  افغانسـتان 
ایـن زمینـه  کـه در  امنیتـی می توانـد ضعف هـای  سـکتورهای 

وجود دارد برطرف نماید. 
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